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  شودشود  يعقوب اسراييل مييعقوب اسراييل مي
J A C O B  B E C O M E S  I S R A E L  

  32- 28پيدايش 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       مقررکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه . کنيم را آغاز می

ده  . در درس گذشته درباره دوقولوهای اسحاق سخن گفتيم، يعنی عيسو و يعقوب   ه    عيسو وع ايی را ک ه

راث نخست       ر شمرد و مي ود حقي ه يک کاسه آش فروخت       خدا به جدش داده ب ا يعقوب   ! زادگی خود را ب ام

ود     ای وعدهبر ل ب دا ارزش قاي ود           . های خ ه يعقوب عاری از خطاب ب ا نيست ک دان معن ن ب ا بااينحال اي ! ام

ه             . کار است يعقوب به معنای فريب دا چگون ه خ يم ک يم و ببين ه ده ورات ادام ه ت ه مطالع م ب امروز قصد داري

  . يعقوب فريبکار را تبديل به يعقوب، مرد خدا کرد

د، نشان می    مقدس که حتی خطاهای انبيا را پنهان نمی  کتاب. ديعقوب يک فريبکار واقعی بو ه    کن د ک ده

ب می  ار فري و را دو ب ود عيس ر خ رادر بزرگت ار ب وب دو ب ه يعق ا حق نخست چگون د ت ی را از او  ده زادگ

رد او را بکشد     . بگيرد ه   . بنا به همين ديليل بود که عيسو، از دست او خشمگين شد و قصد ک ن رو رفق از اي

زد و        )ربکا( ان در حران بگري زد عموی خود لاب ه ن  مادر آنها در خفا، يعقوب را ديد و به او توصيه کرد ب

  . در آنجا بماند تا خشم برادرش فروکش کند

پيدايش باب بيست و هشت نگاهی بيندازيم و ببينيم پس از اينکه يعقوب خانه اسحاق    حال بياييد به کتاب

  : گويد مقدس می کتاب. کرد چه اتفاقی برای او افتاد ش لابان ترکا دايیرا به قصد خانه 

ه .  رفت   حران   ، بسوي  شده   روانه  ، از بِئرشَبَع و اما يعقوب زول   موضعي   و ب رده   ن ا شب   آ را   ، در آنج
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ان      آنجا را گرفته  از سنگهاي  بود و يكي  آرده  غروب  آفتاب  بسر برد، زيرا آه اد و در هم ر سر خود نه   ، زي
 )١١-١٠:٢٨ پيدايش( .جا بخسبيد

رسد، و اينک فرشتگان   و خوابی گران ديد که ناگاه نردبانی بر زمين بر پا شده، که سرش به آسمان می
د  آسمان بر آن صعود و نزول می تاده، می       . کنن ا ايس ر سر آنه د ب د  در حال خداون دا     «: گوي وه خ تم يه من هس

و می    اين زمينی را که تو بر آن خفته. اسحاق پدرت ابراهيم، و خدای و   . بخشم  ای به تو و ذريت ت و ذريت ت
و و از نسل   و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد،    مانند غبار زمين خواهند شد،  و از ت

ه روی، محا    . تو جميع قبايل زمين برکت خواهند يافت و را در هر جايی ک فظت  و اينک من با تو هستم، و ت
رد   فرمايم، تا تو را بدين زمين باز آورم، زيرا تا آنچه را به تو گفته پس  » .ام بجا نياورم تو را رها نخواهم ک

تم       «: يعقوب از خواب بيدار شد و گفت  ن مکان است و من ندانس وه در اي ه يه : پس ترسان شده گفت    » .البت
ناکی است  « ان ترس ه مک ن چ ن است   ! اي دا و اي ه خ ز خان ن نيست ج ماناي وب » .دروازه آس دادان يعق بام

ر سرش           ا داشت و روغن ب ود، گرفت و چون ستونی برپ برخاست و آن سنگی را که زير سر خود نهاده ب
  )١٩-١٢:٢٨پيدايش ( .ئيل ناميد، ليکن نام آن شهر اولاً لوز بود و آن موضع را بيت. ريخت

د  ان وع د و هم اهر ش وب ظ ه يعق ايی ب وب در رؤي ه يعق ديم ک راهيم و  هپس خوان ه جدش اب ه ب ای را ک

ز داد   ابراين  . پدرش اسحاق داده بود، يعنی از نسل آنها امتی عظيم ظهور خواهد کرد، دوباره به يعقوب ني بن

ده     که يعقوب از برادر بزرگش، عيسو  را ای  زادگی ميراث نخستخدا بينيم که  می ه او وع ان ب د، در پاي دزدي

ا از آن ظهور می     که پدر امت جديدی که نجات يعقوب اين شايستگی را نداشت. دهد می ده دني رد باشد   دهن . ک

ه کسانی می       ه چيزهای نيکو را ب ه شايستگی آن را     بااينحال خدا خدای رحمت و فيض است، کسی ک د ک ده

  . ندارند

د او   مقدس می   يعقوب در رؤيای خود چه ديد؟ کتاب ه           «گوي ه سرش ب ا شده، ک ر پ ين ب ر زم انی ب نردب
زول می   ر آسمان می د  سد، و اينک فرشتگان آسمان بر آن صعود و ن د     ».کنن امی دي ای خود نردب . او در رؤي

عادی بود، نردبامی بسيار طويل، که يک سرش روی زمين بود و سر  نردبامی که يعقوب ديد، نردبامی غير

  ! رسيد ديگرش به آسمان و به حضور خدا می

اطی نزديک و     عقوب نشان دهد که او میخواست از طريق رؤيای نردبام طويل به ي خدا می د ارتب خواه

ده  همچنين خدا می. صميمی با او داشته باشد ا      خواست که به يعقوب نشان دهد که نجات دهن ن دني ه اي ه ب ای ک

  . ای ميان خدا و انسان کندـ ميانجی فاصله ميان زمين و آسمان را پر میآيد همچون نردبامی است که  می

ام می       خصی میبر اين باورند که هر شتا به امروز بسياری  ه انج ال نيکويی ک د   تواند بر حسب اعم ده

دا و انسان وجود دارد، و اينکه       »نردبام«گويد که تنها يک  بااينحال، کلام خدا می. وارد بهشت شود ان خ مي

دا  نردبام، از سوی خدا به سوی انسان می دان آدم،   . آيد و نه از انسان به سوی خ ا فرزن واني  نمی م ه قوت   ت م ب
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ه             . خومان خدای قدوس را خشنود کنيم ه خاطر محبت عظيمی ک ر از رحمت است، ب ه پ ا خدا، خدايی ک ام

  . نسبت به مردم دنيا دارد، راه نجات را به سوی آدم و فرزندانش گشوده است

ن       بنابراين، نردبامی که يعقوب در رؤيايش ديد نمادی است از ميانجی ه اي ا ب ده داد ت دا وع ا  ای که خ دني

د  . بيايد و گناهکاران را نجات دهد ين دي ن  . اين ميانجی همچون نردبامی است که يعقوب ميان آسمان و زم اي

دا واحد است    «: گويد گوش دهيد دهد، به آنچه کلام خدا می مقدس تعليم می است که کتاب همان چيزی زيرا خ
ان آورد     ..... باشد و در ميان خدا و انسان يک متوسطی است يعنی انسانی که مسيح عيسی دو ايم ه ب تا هر ک

د     اودانی ياب ان ج ه حي ردد بلک لاک نگ اؤس ١(» .ه ا ۶، ۵:٢تيموت ن     )١۶:٣؛ يوحن ورد اي دا در م لام خ ک

د، م      هيچکس نمی  : موضوع بسيار روشن است   دا بياي ه سوی خ د ب انجی  گ توان ق مي دا از    ر از طري ه خ ای ک

  .آسمان فرستاده است

اد ينکه يعقوب به خانه عمويش رسيد، حال بياييد ببينيم پس از ا دا می   . چه اتفاقی افت د   کلام خ آنچه  «گوي
رد     د ک ان را درو خواه ان  ( ».آدمی بکارد هم ز خود را        ) ٧:۶غلاطي رادر بزرگت ه يعقوب ب ه چگون ديم ک دي

ام داشت، و مردی    . هد  بينيم که چگونه عموی يعقوب وی را فريب می اکنون می. فريب داد عموی او لابان ن

  . سيار زيرک بودب

  : فرمايد خوانيم، کلام خدا می پيدايش چنين می در باب بيست و نه کتاب

آيا چون برادر من هستی، مرا بايد «: پس لابان، به يعقوب گفت. و نزد وی به مدت يک ماه توقف نمود
ام بز    » مفت خدمت کنی؟ به من بگو که اجرت تو چه خواهد بود؟ ه ن ود، ک ر ب ه و   و لابان را دو دخت رگت لي

ود    . اسم کوچکتر راحيل بود و يعقوب  . و چشمان ليه ضعيف بود، و اما راحيل خوب صورت و خو منظر ب
و را خدمت می   «: عاشق راحيل بود و گفت نم  برای دختر کوچکت راحيل، هفت سال ت ان گفت  » .ک او «: لاب

يعقوب برای راحيل هفت سال خدمت    پس » .نزد من بمان. را به تو بدهم بهتر است از آنکه به ديگری بدهم
ه   زوجه«: و يعقوب به لابان گفت. و بسبب محبتی که به وی داشت، در نظرش روزی چند نمود. کرد ام را ب

ر  » .من بسپار که روزهايم سپری شد، تا به وی درآيم پس لابان همه مردمان آنجا را دعوت نموده ضيافتی ب
ود ا نم ر . پ ام، دخت ام ش ه هنگ د ک ع ش دو واق ه وی درآم زد وی آورد، و او ب ته او را ن ه را برداش و . خود لي

زی داد    ه کني ه ب ه است      . لابان کنيز خود زلفه را، به دختر خود لي ن لي ه اي د، ک ان    ! صبحگاهان دي ه لاب پس ب
را فريب دادی؟   «: گفت ان  » اين چيست که به من کردی؟ مگر برای راحيل نزد تو خدمت نکردم؟ چرا م لاب
ه       . کنند که کوچکتر را قبل از بزرگتر بدهند يت ما چنين نمیدر ولا«: گفت ز ب ام کن او را نب ن را تم ه اي هفت
رد، و         » .دهيم، برای هفت سال ديگر که خدمتم بکنی تو می ام ک ه او را تم رد، و هفت ين ک ز چن پس يعقوب ني

بيشتر دوست داشتی، و هفت  و به راحيل نيز درآمد و او را از ليه..... دختر خود راحيل را به زنی به او داد
  ) ٣٠-١۴:٢٩پيدايش ( .سال ديگر خدمت وی کرد
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واهرزاده ان خ ابراين لاب ب داد بن وب را فري ا می . اش يعق ود، ام وبی نب اق خ ه رخ داد اتف ه ک د  آنچ تواني

ان می      ه خيريت يعقوب پاي . داد مطمئن باشيد که دست خدا بر تمام وقايع زندگی يعقوب حاکم بود و همه را ب

رد       . رانجام، يعقوب پدر دوازده پسر شدس دگی م ه دايی خود زن در طوی آن  . او به مدت بيست سال در خان

ا او       ذارد ت خ و دردآوری را پشت سر بگ بيست سال، خدا بر حسب محبت خود اجازه داد يعقوب تجربيات تل

  . دکن تر می خالصتر کند، همانگونه که آتش طلا را  را آماده کرده و ايمانش را خالص

به زمين پدرانت و به مولد خويش مراجعت «: بااينحال روزی رسيد که خدا به يعقوب ظاهر شد و گفت
ود  دايش  ( ».کن و من با تو خواهم ب انواده   ) ٣:٣١پي ن رو يعقوب و خ ه خود را جمع      از اي اش اسباب و اثاثي

اد ه راه افت رد و ب ده داد. ک دا وع ه خ ان، سرزمينی ک ه سوی سرزمين کنع ا ب راهيم، اسحاق، آنه ه اب ود ب ه ب

  .دهد، به راه افتادند يعقوب و فرزندان او می

اش به سوی کنعان روانه شدند، در بين راه خدا به شکل خاصی به يعقوب ظاهر شد  و يعقوب و خانواده

   :و دو گفته است توجه نماييد یسمقدس در باب  به آنچه کتاب. و نام يعقوب را عوض کرد

ا مان  وب تنه ی  و يعق تی م ر کش وع فج ا طل ا وی ت ردی ب ت د و م ه  . گرف ر وی غلب ه ب د ک ون او دي و چ
مرا «: پس گفت. يابد، کف ران يعقوب را لمس کرد، و کف ران يعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد نمی

ی ه فجر م را ک ا کن زي نم«: گفت» .شکافد ره ا نک و را ره دهی ت را برکت ن ا م ه وی گفت» .ت و «: ب ام ت ن
ا   «: گفت» .يعقوب«: گفت »چيست؟ دا و ب از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود بلکه اسراييل، زيرا که با خ

: گفت » .مرا از نام خود آگاه ساز«: و يعقوب از او سؤال کرده گفت ».انسان مجاهده کردی و نصرت يافتی
ل فنئ«و يعقوب آن مکان را   . و او را در آنجا برکت داد» پرسی؟ چرا اسم مرا می« ده، گفت  » ي را  «: نامي زي

  )٣٠-٢۴:٣٢ پيدايش( ».رستگار شد مخدا را روبرو ديدم و جان

دا همچون يک انسان        می . آور و سرشار از درسهای مهم است  اين داستان، داستانی اعجاب ه خ يم ک بين

وب ظاهر می  ر يعق ا او کشتی می ب رد شود و ب دا می . گي را خ ت؟ زي وب کشتی گرف ا يعق خواست  چرا او ب

ه قوت و حکمت      خدا می. بل او ناتوان استيعقوب بداند ه در مقا د ک دا صادر     خواست يعقوب بدان ا از خ تنه

ا    شود که می های عجيبی برای يعقوب داشت، اما برکات خدا تنها نصيب کسانی می خدا نقشه! شود می د ب دانن

دا ضعي   يعقوب پی. قوت خود قادر نيستند رضايت خدا را به دست بياورند . ف است برد که چقدر در برابر خ

ه    . يعقوب به معنای فريبکار است. ای عطا کرد، و اين نام اسراييل است خدا به يعقوب نام تازه ا اسراييل ب ام

د  معنای کسی است که با خدا سلطنت می   دان           . کن ود فرزن ده داده ب دا وع ه خ ود ک د ب ی خواه ام امت اسراييل ن

  . گذاشت دهنده دنيا قدم به عرصه دنيا می ه نجاتو توسط اسراييل بود ک. ابراهيم از بطن آن بوجود خواند آمد

ه              : شايد مردم بپرسند ی باشد ک در امت ا پ رد ت دا شخص فريبکاری همچون يعقوب را انتخاب ک چرا خ

   :گويد کرد؟ ببينيد کلام خدا در اين مورد چه می نجات دهنده از نسل او ظهور می
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ا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان را رسوا  خدا جهال جهان را برگزيد تا حکما را رسوا سازد و خد«
د          . سازد تيها را باطل گردان ا هس تيها را ت د، بلکه نيس دا برگزي ا را خ ران دني يچ   . و خسيسان دنسا و محق ا ه ت

   )٢٩-٢٧:١قرنتيان ١( ».بشری در حضور او فخر نکند

د محال بود که او بتواند با قدرت خود خدا را . يعقوب شخصی فريبکار بود ز خوبی    . راضی کن يچ چي ه

ود   او برای وعده. يعقوب به کلام خدا ايمان داشت: ، مگر يک چيزشد در او ديده نمی ل ب . های خدا ارزش قائ

ه يعقوب او    . تر بود برای يعقوب دريافت برکات خدا از هر چيزی در اين دنيا مهم رد ک بنابراين خدا کاری ک

ا بر طبق نقشه ازلی خود دل يعقوبِ فريبکار را دگرگون ساخت   خد. را بشناسد و در نهايت او را برکت داد

  . و او را تبديل به اسراييل، مرد خدا کرد

ببينيد کلام  ايد که قدر نيستيد رضايت خدا را جلب کنيد؟  شما چطور؟ آيا شما نيز همچون يعقوب دريافته

  : گويد خدا در اين مورد چه می

ابحال « را ملکوتخوش کينان در روح، زي مان از  مس ودآآس د ب ان خواه ی ( ».ن ايش ا «) ٣:۵مت دا ب خ
ا شما را     . بخشد کند و فروتنان را فيض می متکبران مقاومت می د ت ی نمايي پس زير دست زورآور خدا فروتن

  ) ۶، ۵:۵پطرس ١( ».در وقت معين سرافراز نمايد

د  . وش داديد بسيار متشکريمگاز اينکه به برنامه ما  دا در درس بع ه داستان عجيب     به ياری خ ی خود ب

  .....يوسف، پسر يعقوب خواهيم پرداخت

  :گذاريم تا برنامه بعد شما را با اين آيه از کلام خدا تنها می

خيزد تا بر شما ترحم  کشد تا بر شما رأفت نمايد و از اين سبب بر می و از اين سبب خداوند انتظار می«
 )١٨:٣٠اشعيا ( ».گانی که منتظر وی باشندخوشابحال هم. فرمايد چونکه يهوه خدای انصاف است

 


